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مقدمه
اخلاق  يهان چهرهیتراز مهم یکیتبار ياتلندکاس یسیلسوف انگلیف ،د راسیویام دیلیسر و

و  »نگـاه نخسـت  «ف در یبه وظـا  یف اخلاقیم وظایتقس يو يارکابت یۀنظر. گراستفهیوظ

ف یه معتقـد بـه وظـا   ک ـگـرا   هف ـیلات اخلاق وظکاز مش یکی. است»ف در مقام عملیوظا«

نجا یه اکیالهئمس. هاستتیاز موقع یف در بعضیثر است، تعارض وظاکتعدد و متم یاخلاق

فـه متوجـه فاعـل    یف، هـر دو وظ یت تعـارض وظـا  یا در موقعیه آکن است یمطرح است ا

فـه  یوظ ن صـورت، انجـام دو  یفه است؟ در ایاست و او موظف به انجام هر دو وظ یاخلاق

ه تنهـا  کنیا ایند؟ کیف میلک، انسان را به امر محال تا عقلین است؟ آکمتعارض چگونه مم

ه کاز آنها را  یکید یاو با ،تیاست و در نها یف متعارض، متوجه فاعل اخلاقیاز وظا یکی

 ـانجام دهد؟ در ا ،تر استیتر و الزام مهم را از  مهم، اطـلاق خـود  یـر غ ۀف ـین صـورت، وظ ی

 ـ یانجام آن همه کتوان گفت یگر نمیدست خواهد داد و د و  یالزام ـ ،طـور مطلـق  ه شـه و ب

» د دروغ گفـت ی ـهرگـز نبا «مانند  یصورت يدارا یف اخلاقیه وظاکفه است؟ و حال آنیوظ

  .نندکیطور مطلق ما را ملزم مه هستند و ب

و مبناي انکار آنان این را منکر بوده  ین وظایف اخلاقیلسوفان، تعارض بیاما برخی از ف

چنـین اقتضـا    اخلاقی ۀبه عبارت دیگر، ماهیت وظیف. است» امکان«مستلزم » دیبا«است که 

اي نیـز در آن   ن، وقتی قدرت انجام کاري را نداریم، وظیفـه یست، بنابراکند که قابل اجرا می

را » ب«و  »الـف «ار که باید هر دو کرسد  در یک موقعیت متعارض به نظر می. مورد نداریم

ة اي هم بـر عهـد   توانیم پس وظیفه انجام دهیم، در حالی که چنین امکانی نداریم، و اگر نمی

ف یاست که معتقد است تعـارض وظـا   مانوئل کانتیايبناي ادعااین اندیشه زیر. ما نیست

.امکان ندارد
1

او ممکن نیست، عقل، تناقصـات   ةداند و به عقید اخلاق را عقل می ۀپای کانت

  :دیگو یباره منیدر ا يو. را به ما تحمیل کند) ف متناقض در آن واحدییعنی وظا(عملی 

متوقـف  ) لاً یا جـزءاً ک(فه دیگري را یوظ فه،یوظ کشود ی ه موجب میکف یتضاد بین وظا

 ـه ضرورت عملی برونکفه و الزام، مفاهیمی هستند یاما وظ. ند، نسبی استک ی بعضـی  ذهن

توانند در عین حال هـر دو ضـروري    نند و دو قاعده متقابل و متضاد نمیکافعال را بیان می

فه باشد، اقدام مطابق قاعده دیگـر نـه فقـط    یقاعده، وظ کگاه اقدام مطابق یهره کباشند، بل

ف و الزامـات بـا   یبنابراین، برخورد و تضاد وظا. فه استیه متضاد با وظکفه نیست، بلیوظ

 ـ[اي  در قاعده فاعل،  کن است براي یکدر هر حال، مم. ر قابل تصور نیستدیگکی ه بـر  ک
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الزام يدو مبنا] رده استکخود الزام 
2

ی از آنها بـه تنهـایی بـراي    که یکوجود داشته باشد  

وقتـی دو  . فـه نیسـت  یی از آن دو مبنـا، وظ کافی نباشد، در این صورت، یکملزم شدن او 

گویـد   اخـلاق نمـی   ۀبه این صورت در مقابل هم قرار داشـته باشـند، فلسـف   ] الزام[يمبنا

.ننده، مقدم استکملزم يترین مبنا گوید قوي ه میکترین الزام مقدم است، بل قوي
3

  

. ان داردکآنها ام یه در مبانک،بلستین نکف ممیوظا در خود تعارض انتکن، از نظر یابنابر

ه ک ـیا فـه یفه خواهد بـود و وظ یت، تنها وظیتر دارد در آن موقع يقو یالزام يه مبناکیا فهیوظ

مثـال، در   يبـرا . ط نخواهـد بـود  یفه فاعل در آن شرایتر است، اصلاً وظ فیالزام ضع يمبنا

شـود   یگناه منجر خواهد شد، تصـور م ـ  یشته شدن چند انسان بکبه  ییگو ه راستکیتیموقع

 ی، متوجه فاعل اخلاق)گناه یت جان انسان بنجا يگریو د ییگو راست یکی(الزام  يدو مبنا

دارد،  يتـر  يقـو  يه مبنـا ک ـهـا   نجات جان انسان ۀفین مثال، تنها وظیه در اکیاست، در حال

  .ستیفاعل ن ۀفیط اصلاً وظیدر آن شرا ییگو راست ۀفیفه خواهد بود و وظیوظ

 ،ف در مقـام عمـل  یف در نگاه نخسـت و وظـا  یوظان یبل، کحل مش يبرا د راسیوید

 ـیاو وظا ةدیبه عق .قائل شده است تواننـد در نگـاه نخسـت متعـارض     یتنهـا م ـ  یف اخلاق

آور خـود و بـا توجـه بـه وصـف      الـزام  يبـا توجـه بـه مبنـا     یفه اخلاقیهر وظ یعنی؛باشند

ت، ی ـن اسـت در نها ک ـاما مم ،فه بوده و متوجه فاعل استیاش، در نگاه نخست، وظیدرست

ه و در نگـاه نخسـت، رفـع    ی ـن الزام اولیت، ایو موقع طیمجموع شراپس از در نظر گرفتن 

 ـ ،نیبنابرا. شودییفه نهایو وظ یالزام ،در مقام عمل يگریفه دیو وظشده  ن یگرچه تعارض ب

فه متوجه فاعل است و یوظ کیدر مقام عمل تنها  یول ،ان داردکام ،ف در نگاه نخستیوظا

  .ان نداردکف امیتعارض وظا

د راسیویدف از نظر یوظا يمبنا) الف
گرا در توجه بـه روابـط فاعـل بـا      فهیگرا و وظ غایت یاخلاق يها هینظر يها از تفاوت یکی

عمل توجه دارند، روابـط فاعـل بـا دیگـران،      ۀان چون تنها به نتیجیگرا غایت. گران استید

شان اهمیت نداشته و منشأ الزام خاصی یبرا... هموطنی، فرزند والدینی و دوستی، ۀمثل رابط

رو  ایـن  ست؛ تنها رابطه مهم فاعل با دیگران، ایجاد بیشترین مقدار خوبی براي آنهاست، ازین

»نسبت به فاعل -طرف بی«گرا  غایت يها هیبه نظر
4
گرایـان،   ولی از نظر وظیفه. شود گفته می 

شـود   فاعل اخلاقی با دیگران تنها در رابطه ایجاد بیشترین سود براي آنها خلاصه نمی ۀرابط

ه بـه  ک ـشـود   ه فاعل با دیگران دارد، مانند روابط فوق، منشأ الزامات خاصی میکبطی و روا
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»وظایف خاص«آنها 
5

»فاعـل  -وابسته به«یدگاهی، دیگرای رو وظیفه نیگویند، ازا می 
6

. اسـت 

ه به روابط فاعـل اخلاقـی بـا دیگـران توجـه      کگرایان است  ی از این وظیفهکی دیوید راس

درسـت و  وي در کتاب . شمارد وظایف در نگاه نخست خود می خاصی دارد و آن را مبناي

خوب
7
  :گوید گرایان است، می ی از غایتکه یکجورج موربا نقد سخنان  

: گوید او می. کند رسد مور بیش از حد، روابط ما نسبت به دوستانمان را ساده می به نظر می

آنان تا حد امکـان، از عمـل   تنها رابطه مهم اخلاقی که من نسبت به همنوعانم دارم، انتفاع 

امـا همچنـین   . آنها فقط این رابطه را با من دارند و اخلاقاً این رابطه مهم اسـت . من است

گیرنـده،  قول دهنده با قـول  ۀرابط: ممکن است آنها روابطی از این قبیل با من داشته باشند

 همـوطن بـا  وسـت بـا دوسـت،    بدهکار با بستانکار، همسر با شوهر، فرزند بـا والـدین، د  

یک از این روابط، مبناي یک وظیفه در نگاه نخستهر. هموطن
8
هستند که مطـابق شـرایط    

  9.آن مورد، الزام کمتر یا بیشتري براي من دارند

 فرزنـد و والـدینی،   زن و شـوهري،  ۀروابط ما با دیگران، مثـل رابط ـ  راسةاین، به عقیدبنابر

ایم، مثل قول دادن و قـرض   ه درباره آنها در گذشته انجام دادهکهموطنی و اعمالی  دوستی،

 راساین سـخن  . شود گرفتن، منشأ الزامات و وظایف در نگاه نخست در خصوص آنها می

اخلاق اسـلامی  یه اغلب علماکگر حسن و قبح ذاتی یگرایی یا به تعبیر د چیزي غیر از ذات

  :دیگو یم یجبار معتزلعبدال یقاضمثال  يبرا. ستیبه آن معتقد بودند ن

اعلم ان القباح و ان جمعها حدВ واحدЉ علي ما قدمناه، 
فالكـذب یقـبح   ... فالوجوه التي لها تكون قبیحة تختلف

لانЅه كذب، و الظلم لانه ظلم، و كفر النعمة لانه كفـر  
ــة،  ــر   ... النعم ــل و الام ــیح و الجه و ارادة القب

.بالقبیح و العبث لكوا بهذه الصفات
10

  

ر اعمـال زشـت، بـه    یفر نعمت و سـا کدروغ به سبب دروغ بودن، ظلم به علت ظلم بودن، 

ه راس معتقد است وفاي به کهمچنان . ح و مذموم هستندیت و ذات خودشان، قبیسبب ماه

ه الـزام بـه   کقول به سبب خود قول دادن الزامی است؛ قرض گرفتن به علت خودش است 

و مادر بودن یا فرزند بودن به سبب همـین عنـاوین و    پدر ند؛ همسر بودن، کاداي قرض می

گذارند  همسر، والدین و فرزند می ةه الزامات و وظایفی را بر عهدکشان است  اوصاف ذاتی

وجود ) گویند گرایان می ه غایتکهمانند نتایج(و چیزي خارج از ذات این اعمال و عناوین 

  :گوید میی اخلاقمباندر  راس.ه منشأ الزام در آنها باشدکندارد 
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که یک عمل مصداقی از نقض قـول اسـت،    یماند که نقض قولتا زمان این حقیقت باقی می

رغم آن، ما تصمیم بگیریم که نقض قول، عملی اسـت   اخلاقاً نادرست است، حتی اگر علی

.که باید انجام دهیم
11

  

اعمال ذاتاً درسـت یـا نادرسـت    . دلالت دارد د راسیویدگرایی بر ذات یلام به روشنکاین 

گردند، حتی اگر بـر اسـاس شـرایط تشـخیص      هستند و از این اقتضاي ذاتی خویش برنمی

  .نی استکگویی یا عهدش ه وظیفه درست ما مثلاً دروغکدهیم 

فهرست وظایف در نگاه نخست )ب
یا نهایی بودن آنهـا  ترین وظایف در نگاه نخست را بدون ادعاي کامل  فهرستی از مهم راس

  :ندکهستند، ارائه می یه در واقع، اصول وظایف اخلاقک

  :وظایفی که بر اعمال گذشته و پیشین مبتنی بوده و مشتمل بر دو نوع است. کی

:وفاداري ۀوظیف
12

توان قول ضمنی وظایفی که بر قول یا آنچه می 
13

اند، مانند  نامید مبتنی 

هاي تاریخی و نـه   وگو یا در نوشتن کتاب تعهد ضمنی به دروغ نگفتن که در شروع به گفت

  .داستانی وجود دارد

:جبرانی ۀوظیف
14

 ـ       ، یوظایفی که بر عمل نادرسـت پیشـین مبتنـی اسـت و فاعـل اخلاق

  .دها و ضررهایی را که به دیگران وارد کرده است، دار وظیفه جبران آسیب

هـاي آنـان    ها و نیکـی  هاي دیگر، شایستگی وظایفی که مبتنی بر اعمال گذشته انسان. دو

  :است یدرخصوص فاعل اخلاق

:سپاسگزاري ۀوظیف
15
هـاي   سـبب نیکـی   شـناس بـودن بـه    سپاسگزار بودن و حـق  ۀوظیف 

  .دیگران در حق شخص و در صورت امکان، پاسخ آن با نیکی متقابل

یـا هـر چیـزي کـه بـدان      (یا امکان توزیع لذت یـا خوشـی   وظایفی که بر واقعیت . سه

اي در  در چنین مـواردي وظیفـه  . است یهاي افراد مبتن بدون مطابقت با شایستگی) معناست

  :شود خصوص بهم زدن و محفاظت از چنین توزیعی ایجاد می

:عدالت ۀوظیف
16

دفع و جلـوگیري از توزیـع ناعادلانـه نفـع و ضـررها و توزیـع        ۀوظیف 

  .ه آنهامنصفان

وظایفی که بر این حقیقت مبتنی هستند که موجودات دیگـري در جهـان وجـود    . چهار

  :توانیم شرایط آنها را از جهت فضیلت یا عقل یا لذت بهبود بخشیم دارد که ما می
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:نیکوکاري ۀوظیف
17

عقـل، خیراخلاقـی، سـعادت و     پـرورش سـلامت، امنیـت،    ۀوظیف ـ 

خوشبختی دیگران
18
.  

توانیم شرایط خودمان را از جهت  هستند که ما می یت مبتنین واقعیا وظایفی که بر. پنج

  :فضیلت یا عقل، بهبود بخشیم

:نفسـ   اصلاح ۀوظیف
19

خیر و خوبی خـود شـخص    يعمل کردن به طریقی که موجب ارتقا

  .دهد ، خیر اخلاقی و سعادت او را افزایش می)عقل(شود و مثلاً سلامت، امنیت، حکمت  می

  :نیکوکاري جدا شود و آن ۀکند از وظیف پیشنهاد می راسه کیوظایف. شش

:زیانگريـ   عدم ۀوظیف
20
وظیفه عدم زیانگري یا عدم شرارت، وظیفـه آسـیب نـزدن بـه      

گر، اجتناب از اضرار به سـلامت،  یشناختی است؛ به عبارت د دیگران از نظر فیزیکی و روان

وظیفـه صـدمه نـزدن و عـدم     روشن اسـت کـه   . امنیت، عقل، سعادت و خوشبختی دیگران

 ۀکه دربرخی مواقع، وظیف ـضمن نیکوکاري قرار گیرد، چرا تواند در زیانگري به دیگران نمی

گیرد و بـدیهی اسـت کـه عـدم      عدم زیانگري قرار می ۀنیکوکاري به دیگران در برابر وظیف

21.تر از نیکوکاري است زیانگري به دیگران مقدم و الزامی
  

فیظال تعارض وكحل مشراه) ج
ان یب جورج مورسودگرایی  ۀدر برابر نظری راابتدا »وظیفه در نگاه نخست«ۀنظریراسگرچه 

امـا   دارد،گیرد و تنها به رابطه مبتنی بر سود توجه  که همه روابط فاعلی را نادیده می ندکیم

اصـول   بـه  کانـت . دهـد  میقرار ز ینکانتی یاگروظیفه ۀمقابل نظریرادر این نظریه  ادامه،در 

» وظـایف نـاقص  «در برابـر  » وظـایف کامـل  «بـود کـه   معتقـد  اخلاقی عام و استثناناپذیري 

.نامید می
22

و شـده  وظایف کاملی هستند که همیشه باید انجـام   ،گویی و وفاي به قولراست

گـویی بـه کشـته شـدن انسـان      حتی اگر ایـن راسـت   شوند،تحت هیچ شرایطی نباید ترك 

  .منجر شودگناهی  بی

کامـل و   ۀآیـد کـه دو وظیف ـ   ن است که گاهی مـواردي پـیش مـی   یا انتکۀظریمشکل ن

. رده و فاعل ناگزیر از انجام یکـی و تـرك دیگـري اسـت    کاستثناناپذیر با یکدیگر تعارض 

انسـان فقیـري را   . را اصل عام و مطلق اخلاقـی در نظـر بگیریـد   » هرگز دزدي نکنید«اصل 

سـنگی، راهـی جـز دزدي از یـک ثروتمنـد      لحاظ کنید که براي نجات جان فرزندش از گر

در اینجـا دو  . اي عـام و مطلـق اسـت    وظیفه» نجات جان فرزند«. پرست لااُبالی نداردتجمل
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رد کـه  کتکلیف چیست؟ ناچار باید یکی از آنها را استثنا . کنند وظیفه عام مطلق تعارض می

هم به اصول عـام و   توان چگونه می. در این صورت، دیگر وظیفه، مطلق و عام نخواهد بود

مطلق اخلاقی معتقد بود و هم مشکل تعارض آنها را در موارد جزئی حل کرد؟
23

  

  :گوید او می. حل خوبی براي این مشکل دارد راه راس

ی از این وظایف در نگاه نخست بـر  که در آن بیش از یک... وقتی من در موقعیتی قرار دارم

امـل تـا   کطور  ه آن موقعیت را بهکه باید انجام بدهم این است کآور هستند، آنچه  من الزام

ه هرگز بـیش از ایـن   ک(ه به نظري متأملانه دست یابم کنم، تا اینکتوانم بررسی  ه میکییجا

این، ملزم آورتر است؛ بنابر به بقیه الزام ی از این وظایف نسبتکه در این شرایط یک) نیست

چون و چراي خـود در ایـن موقعیـت     را وظیفه بی هستم انجام این وظیفه در نگاه نخست

.بدانم
24

  

شود که احتمالاً متعـارض   وقتی بیش از یک وظیفه متوجه فاعل می راساین، طبق نظر بنابر

وسیله دریابـد کـه در   او مطالعه و بررسی کامل آن موقعیت است تا بدین ۀهم هستند، وظیف

تـر،   مهـم  ۀگـاه وظیف ـ از بقیـه اسـت، آن   تر تر و الزامی یک از وظایف، واجبآن شرایط کدام

ل تعارض وظـایف  کوسیله مش پس بدین. ه فاعل باید در نهایت انجام دهدکاي است  وظیفه

  .شود حل می

لیـت اصـول عـام اخلاقـی بیـان      کحل حفظ حل را تنها راهاین راه راساز طرف دیگر، 

ند؛کمی
25

تعـارض تنهـا در نگـاه    لی هستند و کیعنی اصول اخلاقی در نگاه نخست، عام و  

تـر   مهـم  ۀه همانـا وظیف ـ کوظیفه  کدهد، اما در مقام عمل تنها ی نخست در بین آنها رخ می

ه در نگـاه اول وظیفـه فاعـل    ک ـمهم عل است و وظایف در نگاه نخست غیراست، متوجه فا

 ـانـد، ازا  نمودند، اصلاً وظیفه فاعل نبوده و در واقع، الزامی بر فاعـل نداشـته   می م رو عـد  نی

  .انجام آنها به معناي استثناپذیري اصول اخلاقی نیست

فه در نگاه نخستتحلیل مفهوم وظی) د
 راسه چنـدان وافـی بـه مقصـود     ک ـاصطلاحی است » وظیفه در نگاه نخست«اما اصطلاح 

مختلـف، مـانع بـدفهمی و اشـتباه از ایـن       يرهایه با تعبکند کنیست و او تلاش فراوان می

  :ندکیاز آن ارائه م یمختلف يهالیر و تحلیتفاس رو نیاصطلاح شود، ازا
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وظیفه مشروط: تفسير اول
  :ندکرا چنین تعریف می» وظیفه در نگاه نخست«، درست و خوبدر  راس

»در نگاه نخست وظیفه«من 
26

»وظیفه شرطی«یا  
27

را به عنوان راه کوتاهی براي اشـاره بـه    

کنم کـه   پیشنهاد می) که کاملاً متمایز از خصوصیت وظیفه درست بودن است(خصوصیتی 

آن را دارد و  اسـت، ) مثل وفـاي بـه قـول   (یک عمل بر اساس اینکه نوع خاصی از عمل 

جـود  براساس آن، وظیفه درست خواهد بود، اگر در همان زمان، نـوع دیگـري از عمـل و   

عمل، وظیفه درست یا وظیفه در مقام عمـل  که یکاین. مهم است نداشته باشد که اخلاقاً
28
 

ه اخلاقاً مهم هستند و آن عمل، مصـداقی از آنهـا   کباشد مبتنی بر تمام انواع اعمالی است 

.است
29

  

به قول، کمک به دیگران، ه به نظر وي، وفاي کن است یشود ا یده میفهم راسلام کآنچه از 

سپاس از زحمات دیگران و عدالت، عناوینی هستند که به سبب داشـتن همـین   نیکوکاري، 

ایـن   راس. رو این اعمـال، وظیفـه مـا هسـتند    اینآور هستند، از اوصاف و عناوین، ذاتاً الزام

ن است این اعمـال بـه سـبب    کنامد، چون گرچه مم می» وظیفه در نگاه نخست«وظایف را 

مـا باشـند، ولـی گـاهی در برخـی       ۀشان در نگاه نخست، وظیف اوصاف و خصوصیات ذاتی

سه با این وظیفـه در نگـاه   یه در مقاکدیگري نیز متوجه ما باشد  ۀن است وظیفکشرایط، مم

اهمیـت،  مک ـداشته باشد و انجام این وظیفه در نگـاه نخسـت    يشتریت بینخست اول، اهم

تـر   انجـام آن عمـل مهـم   » وظیفه درسـت «ه کدر حالی  تر شود، مهم ۀآن وظیف كموجب تر

را در مقابـل مفهـوم   » وظیفـه در نگـاه نخسـت   «ن اساس، راس در اینجا مفهـوم  یبر ا. است

»وظیفه درست«
30

» وظیفـه شـرطی  «دهد و نـام دیگـر آن را    قرار می» وظیفه در مقام عمل«و 

 ـک ـاین است » وظیفه در نگاه نخست«پس معناي . گذارد می بـه سـبب داشـتن    عمـل   که ی

آور هستند، در نگاه اول، وظیفه فاعل است ولی در نگاه دوم، ه ذاتاً الزامکعناوین و اوصافی 

 يزی ـاسـت و چ  یدرسـت اخلاق ـ  ۀه وظیف ـکتر دیگر  وظیفه مهم کبه علت قرین بودن با ی

به تعبیر دیگر، وظیفـه  . شود یفه بودن خارج مید در مقام عمل انجام شود، از وظیه باکاست 

ه الزامی مشروط و نه قطعی بر گـردن  کاست؛ به این معنا  یدر نگاه نخست، وظیفه مشروط

ول به عدم وجود هـم زمـانِ وظیفـه    کفاعل دارد و قطعیت و تنجز این وظیفه، مشروط و مو

اگر چنین وظیفه دیگري وجود نداشته باشد، ایـن وظیفـه   . تر دیگري در آن شرایطاست مهم

  .ه در مقام عمل باید آن را انجام دهیمکست ما خواهد بود در نگاه نخست، وظیفه در
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 راسن است دچار بدفهمی شود خود کمم» وظیفه در نگاه نخست«ه اصطلاح کاز آنجا 

  :گوید ند و میکباره اعتذاري می در این

این عبارت چنین القـا  ) 1(اعتذار نمود، زیرا » وظیفه در نگاه نخست«عبارت ] از ایهام[باید 

 ـنیم نوعی وظیفه اسـت، در حـالی  کاش صحبت می ه آنچه ما دربارهکند کمی ه در واقـع  ک

تر،  به تعبیر دقیق. ه به نحوي خاص، مرتبط با وظیفه استکه چیزي است کوظیفه نیست، بل

 ـبل صفت، توصیف شده باشد، کبا ی» وظیفه«ه در آن کخواهیم  ما عبارتی نمی ه عبـارتی  ک

در نگـاه نخسـت،   ) 2. (اسم مجزا توصیف شده باشد کی با» وظیفه«ه در آن کخواهیم  می

موقعیت اخلاقی، تنهـا   که در یکند کچیزي صحبت می ةه انسان دربارکند کچنین القا می

 ـن است در واقع چنـین نباشـد، در حـالی   کشود و مم در نگاه اول ظاهر می ه آنچـه مـن   ک

عیت گنجانـده شـده   ه در ذات آن موقکحقیقت عینی است  کنم یکاش صحبت می درباره

ماننـد وظیفـه درسـت،     تر در جزئـی از ذات آن قـرار دارد، گرچـه     است یا به تعبیر دقیق

.برخاسته از تمام ذات آن نیست
31

  

مـا را  » وظیفه در نگاه نخست«ه عبارت کگوید  او می. از اعتذار دوم روشن است راسمراد 

ه ک ـنیم مراد از آن وظایف ظاهري است؛ یعنی وظایفی که گمان میکاندازد  به این اشتباه می

ن اسـت بـه اشـتباه، وظیفـه خـود      کموقعیت اخلاقی، فاعل اخلاقی در نگاه اول مم کدر ی

ن، وظیفـه  یابنـابر . می به انجام آن عمل نـدارد بپندارد، ولی در واقع وظیفه او نیست و او الزا

 ـک ـد ی ـگو یم راس. ظاهري است ۀدر نگاه نخست، وظیف مـراد مـن از    يزی ـن چیداً چن ـه اب

ه وظیفه در نگـاه نخسـت هـم وظیفـه واقعـی      کست، بلین» فه در نگاه نخستیوظ«اصطلاح 

وظیفـه در نگـاه نخسـت،    . میفه خود پنداشـته باش ـ یه ما آن را به اشتباه وظکست ین نیاست و چن

 ـ کاي  وظیفه یعنی آن، جهـت از جهـات موقعیـت اخلاقـی قـرار گرفتـه در        که تنها با ملاحظـه ی

وظیفـه فاعـل    ه با ملاحظه تمام جهات موقعیـت، کشود، برخلاف وظیفه درست  متوجه فاعل می

 يدرسـت، معنـا   ۀتمایز وظیفه در نگاه نخسـت و وظیف ـ  ةباردر راستوضیح اخیر . گردد می

  .ه در تفسیر دوم بیشتر توضیح داده خواهد شدکفه در نگاه نخست را دربردارد یدوم وظ

ه اصطلاح وظیفه در نگاه نخست چنـین  کن ناخرسند است یاز اراس اما در اعتذار اول، 

وظیفـه اسـت و    یشود، نـوع  ه آنچه به عنوان وظیفه در نگاه نخست خوانده میکنمایاند  می

ن معنـا  یالبته ا. ار رفته استکدر موردش به » وظیفه«ۀلمکالزامی بر گردن فاعل دارد، چون 

 ـ   ک ـگوید  گر، او نمییابداً این نیست، به عبارت د راسمراد   که وظیفـه در نگـاه نخسـت ی

ه در نگـاه  ک ـه چیزي است کوظیفه است و در آن موقعیت، فاعل ملزم به انجام آن است، بل



١٤   ١٣٩١، سال سوم، شماره دوم، بهار  

رو اگـر بـا توجـه بـه      نیجهت از عمل، وظیفه شده است، ازا کنخست به علت توجه به ی

است، وظیفـه  ه وظیفه درست در آن شرایط، وظیفه دیگري کتمام جهات عمل، روشن شود 

  .نخواهد بود یدر نگاه نخست، وظیفه عمل

ه وظیفه در نگاه نخست، وظیفه نیست و فاعـل  کند کیان میدر اینجا به صراحت ب راس

. نمایـد  ه در نگاه نخست، وظیفه مـی که چیزي است کدر خصوص آن هیچ الزامی ندارد، بل

ه ک ـبر وظیفه و الزامی بودن وظیفه در نگاه نخست، دلالت دارد  راسگر ید يها البته عبارت

  .در تفسیر سوم به آن اشاره خواهد شد

ه در آن ک ـخـواهیم   تر، ما عبارتی نمـی  به تعبیر دقیق«: گوید ه میکراسلام کقسمت دوم 

بـا   "وظیفـه "ه در آن کخواهیم  ه عبارتی میکبل صفت، توصیف شده باشد، کبا ی "وظیفه"

ه ک ـرسد مراد او ایـن اسـت    یبه نظر م. می گنگ استک» مجزا توصیف شده باشداسم  کی

وصفی اسـت و صـفت، مخصـص و مضـیق      ییبکتر» وظیفه در نگاه نخست«چون عبارت 

وظیفـه  «را به دو قسـم  » وظیفه«راسه کند کبه اشتباه چنین تصور می یموصوف است، آدم

وظیفـه را   انـت که مثلاً کطور ند، همانکیتقسیم م» وظیفه در مقام عمل«و » در نگاه نخست

امل و ناقص هر دو از اقسام وظیفه و قسـیم  کۀوظیف. ردک» ناقص تقسیم«و » املکۀوظیف«به 

ه ک ـیامل باشد و هم ناقص، درحالکتواند هم وظیفه  وظیفه نمی که یکهم هستند، به طوري 

ه آنهـا  ک ـند که وظایف واقعی را به دو قسم تقسیم کست یاز این عبارت این ن راسمقصود 

  .قسیم هم باشند

را » الـزام در نگـاه نخسـت   «نیز همین اعتذارها را دارد و اصـطلاح  مبانی اخلاقدر  راس

متـر از آنچـه   کداند، چون هم بر بیشتر از آنچـه هسـت و هـم    یاصطلاح چندان مناسبی نم

نـد، چـون بـه نظـر     کچه هست، دلالـت مـی  این اصطلاح بر بیشتر از آن. ندکهست، دلالتمی

مـا  . ه در واقع چنین نیسـت کهاي در نگاه نخست، نوعی الزام هستند، در حالی رسد الزام می

گر، ما تنها ملزم به انجـام آن دسـته از   یهاي در نگاه نخست نیستیم؛ به عبارت د ملزم به انجام الزام

ی در نگـاه نخسـت آنهـا، در مجمـوع، بـا      هاي در نگاه نخست هستیم که حیث الزام و درست الزام

ه ک ـنیگـر ا ید ۀت ـکن. تر از حیث عدم الزام و نادرستی در نگاه نخسـت آنهاسـت   تر و وزین اهمیت

ممکن است الزام در نگاه نخست، کمتر از آنچه هست فهمیده شود و آن موقعی اسـت کـه   

.واقعی بگیریموظیفه و الزام در نگاه نخست را به معناي وظیفه و الزام ظاهري و نه 
32
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وظیفه جزءنگرانه: تفسير دوم
  :گوید می»وظیفه در نگاه نخست«در توضیح مفهوم مبانی اخلاقدر  راس

ممکـن  . هر عمل ممکنی، جهات بسیاري دارد که مرتبط با درسـتی و نادرسـتی آن اسـت   

آور باشد و براي برخی دردآور؛ یا وفاي به عهد نسبت بـه   است آن عمل براي برخی لذت

ما کاملاً عاجز از آن هستیم که فوراً . ی به بهاي نقض اعتماد دیگري باشد و الی آخرشخص

تنها با شـناخت یـک بـه    . درستی و نادرستی عمل را براساس مجموع این جهات بشناسیم

بـاره مجمـوع ماهیـت آن    توانیم به صدور حکمـی در  ست که مییک این جهات مختلف ا

ار کوجوه مختلف را با تجزیه و تحلیل یک به یک آشنگاه اول ما این . عمل، نزدیک شویم

 ـ  آنها چیزهایی هستند که در نگاه نخست، ظاهر می. سازد می اه شوند و ثانیاً الزامـات در نگ

 ـ   ... نخست ما هستند ات مهـم  ممکن است یک عمل، از جهتی درسـت باشـد، ولـی از جه

روي مـا  رین عمل پیشت المجموع، درستاین، آن عمل من حیثبنابر. دیگر، نادرست باشد

ه ممکن است از جهتی نادرست کنباشد، فلذا موظف به انجامش نیستیم، و عمل دیگر با این

. روي ماست، فلذا ملزم بـه انجـامش هسـتیم   ترین عمل پیش باشد، ولی در مجموع، درست

در مقـام  [الزام در نگاه نخست، مبتنی بر یک جهت از عمل است، ولی الزام یا عـدم الـزام  

.، بسته به مجموع جهات عمل است]عمل
33

  

ه معمـولاً در آن، تنهـا بـه    ک ـنگاه عاجل و فوري است » نگاه نخست«بر اساس این تفسیر، 

ن، آنچه در نگاه نخست، وظیفـه  یبنابرا. شود، نه تمام جهات برخی از جهات عمل توجه می

وظیفه پنداشـته  ن است در نگاه دوم پس از بررسی تمام جهات عمل، کشود، مم پنداشته می

جهـت درسـت و    کن است از یکه ممکعمل جهات مختلفی دارد  کنشود، چون معمولاً ی

تشخیص وظیفه درسـت  . آن وظیفه باشد كوظیفه باشد، ولی از جهات دیگر نادرست و تر

و نهایی، به بررسی تمام جهات عمل و سنجش اهمیت وظایف و شدت الـزام آنهـا، منـوط    

شود و جهـات   تر انگاشته می ه در مجموع مهمکاي  رسی، آن وظیفهن، پس از بریبنابرا. است

. اش است، وظیفه درست و در مقام عمل خواهد بـود  تر از جهات نادرستی اش قوي درستی

جهـت از عمـل متوجـه     که تنها با توجه به یکاي است  پس وظیفه در نگاه نخست، وظیفه

  .فاعل است

ند، ولی در کوظیفه در نگاه نخست جعل نمی در اینجا اصطلاحی براي این معنا از راس

»نگرانه جزء«اصطلاح  درست و خوب
34
وظیفـه در نگـاه نخسـت،    .نـد کرا براي آن جعل می 

اي  وظیفـه » وظیفه درسـت «شود،اما  ه از توجه به جزئی از عمل حاصل میکاي است  وظیفه

»نگرانه لک«ه کاست 
35
.شود بوده و از توجه به تمام جهات عمل حاصل می 

36
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ه وظیفه درست را بـه شـرایط و مـوقعیتی    کاست  راسبسیار مهمی در اخلاق  ۀتکاین ن

لی صرفاً به کگرا به طور  وظیفه يها هیبرخی از نظر. ندکه فاعل در آن قرار دارد، منوط میک

... دروغ و قتـل، دزدي،  كاري، تـر کوکگویی، عدالت، نیبیان تعدادي از وظایف،مانند راست

ان ی ـهـاي اخلاقـی ب   بدون توجه به شرایط عمل پرداخته و به طور مطلق آنها را وظیفه فاعل

ه ک ـآید  ها شرایطی پدید می ه گاه در برخی موقعیتکها آن است  هیل این نظرکمش. نندکیم

ه و مخالف ایـن دیـدگاه بـود    راس. ردکف ین وظایتوان تصدیق به وجوب و الزامیت ا نمی

درست را تشخیص  ۀتوان وظیف لی و عام اخلاقی نمیکه تنها با دانستن اصول کمعتقد است 

ه با شناخت اولیه اوصاف و خصوصیات مرتبط و مختلف یک عمـل، بـه طـور خـاص و     کداد، بل

این، بنـابر  .ردکا ندادن آن حکم یلزوم انجام دادن  ةبارتوان در موقعیت خاص است که می کدر ی

ه یک عمـل بایـد انجـام شـود یـا      کشناخت این اوصاف جزئی، مقدم بر شناخت این است 

.انجام شود نباید
37

توانـد راهنمـاي    لی فـارغ از شـرایط عمـل نمـی    کبه تعبیر دیگر، قواعد  

» بایـد راسـت گفـت   «لی اخلاقی، مثل کقاعده  کرا چه بسا ییدرست براي وظایف باشد، ز

  .وظیفه ما باشد» راست نگفتن«موقعیت خاص،  کند، ولی در یکاي را براي ما معین وظیفه

تفسیر دوم وظیفه در نگاه نخست گرچه در ظاهر با تفسـیر اول، تفـاوت دارد، ولـی در    

مـراد  . سـازد  ی هستند و تفسیر دوم، جهات دیگري از این اصطلاح را روشـن مـی  کاصل، ی

به سبب اوصاف و خصوصیات  ه برخی از اعمالکاز وظیفه در نگاه نخست این است  راس

ه مصداق وفاي به عهـد اسـت، در نگـاه اول الزامـی را بـر      کیمثال عمل يه دارند، براکذاتی 

الزام و وظیفـه   ک، قول دادن به شخصی مبناي یراسآورد، چون بر اساس نظر  گردن ما می

عمل، جهت از  کتنها همین ی ةه با مشاهدکند کالبته راس توصیه می. در نگاه نخست است

عملی و نهایی خود نپندارید، چون معمـولاً اعمـال در    ۀنید و وفاي به عهد را وظیفکعجله ن

ه شـما  ک ـاین. چندوجهی بوده و جهات مختلفی دارند گیریم، ه در آنها قرار میکییها تیموقع

نید درست است، اما اگر این عمل شـما موجـب   کاید و باید وفاي به عهد  سی قول دادهکبه 

به عهد وظیفه است؟ آیا شـما   يا باز هم وفایگناه شود، آ افتادن جان چند انسان بیبه خطر 

افتـد،   ه با این عمل شما جانشان بـه خطـر مـی   کگناه  هاي بی در خصوص حفظ جان انسان

اي ندارید؟ پس باید از خود بپرسید در دوران امر بین وفاي بـه عهـد و حفـظ جـان      وظیفه

پـس  . هـا  ه حفـظ جـان انسـان   ک ـتر است؟ معلوم است  فه مهمدام وظیکگناه،  چند انسان بی
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ها شد، گرچه در نگاه اول، وفـاي   نهایی شما حفظ جان انسان ۀوظیفه در مقام عمل و وظیف

  .شما بود ۀبه عهد وظیف

ه یک عمل کاست یافهیتوان گفت وظ نگاه نخست، هم می وظیفه درن، در تعریف یابنابر

خواهد بود اگـر در همـان    »وظیفه درست«فاي به عهد، مانند و ،داشتن خصوصیتیسبب به 

 ،)تفسـیر اول (است  یتر از اولمهم زمان، نوع دیگري از عمل وجود نداشته باشد که اخلاقاً

جهـت از جهـات عمـل متوجـه      که تنها با ملاحظه یکاي است  توان گفت وظیفه و هم می

ام جهات عمـل متوجـه فاعـل    ه با ملاحظه تمکبرخلاف وظیفه در مقام عمل  ،شود فاعل می

  ).دوم تفسیر(است 

وظـایف در  «:انـد  چنـین گفتـه   در توضیح وظیفه در نگاه نخستراسبرخی از شارحان 

ولی  ،نگاه نخست، اصول اخلاقی هستند که گرچه ارزش ذاتی آنها وابسته به شرایط نیست

».کارگیري آنها وابسته به شرایط استه ب
38

  

ه فاعل بـدون  کاز وظیفه در نگاه نخست، این است  راساین شارحان، مقصود  ةدیبه عق

در نظر گرفتن شرایط موجود و موقعیت عمل، صرفاً با توجه به عنوان عمل، مثل وفـاي بـه   

داند، ولی انجام دادن اینوظیفه، در مقام عمل،  یوظیفه م کعهد، آن را ذاتاً الزامی و اخلاقاً ی

موقعیـت،   کن است در ی ـکمم. ن فاعل استوابسته به شرایط موجود و موقعیت اخلاقی آ

. ه مستلزم ضرر زدن به دیگـران اسـت، وظیفـه عملـی مـا نباشـد      کوفاي به عهد به سبب آن

ن، وظیفه در نگاه نخست به مقام نظر مربوط است بدون اطلاع از لحاظ شرایط عمل، یبنابرا

  .ولی وظیفه در مقام عمل، به مقام عمل مربوط است و لحاظ شرایط

ی ک ـیکتوان چنین تف نفسه حرف درستی است و می رسد، گرچه این تفسیر فی یم به نظر

باشد، چون با توجه بـه توضـیحات او، وظیفـه در نگـاه      راستواند مراد  یانجام داد، ولی نم

ز به مقام عمل و لحاظ شرایط و موقعیت اخلاقی قرار گرفته در آن مربوط اسـت،  ینخست ن

وظیفه در نگاه نخست، فاعل به مجموع جهات مرتبط بـا عمـل و   ه در کالبته با این تفاوت 

نـد و عملـی را   کجهت از عمل نگـاه مـی   که تنها به یکتمام شرایط موجود توجه ندارد، بل

اي است که پس از بررسـی   وظیفه درست یا در مقام عمل، وظیفه اماپندارد،  وظیفه خود می

تـر از همـه    ایف موجود متعارض، مهـم کامل موقعیت و شرایط موجود، و توجه به بقیه وظ

  .ایم که باید آن را انجام دهیم دهد و ما در مجموع به این نتیجه رسیده نشان می
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تمایل به وظیفه بودن: تفسير سوم
یم یند و شـاید بهتـر اسـت بگـو    کاز وظیفه در نگاه نخست ارائه می راسه کتفسیر دیگري 

»تمایل به وظیفه«مفهوم  ،گیرد ه براي آن در نظر میکاصطلاح جایگزینی 
39
  :دیگو یاو م. است 

و وظیفه در مقـام عمـل یـا وظیفـه      ان وظایف در نگاه نخسته ارتباط میکضروري است 

 ـطور  همان. مطلق نسبت به انجام عملی خاص در شرایطی خاص، به نحوي روشن شود ه ک

ه گـاهی  کنند کمیر کثر مردم عادي فکاند و ا انت، موافقکاغلب علماي اخلاق به استثناي 

نی، درست است، باید گفت در اینجا تفـاوتی بـین وظیفـه در نگـاه     کدروغ گفتن و عهدش

نی به خاطر کوقتی ما خود را در عهدش. نخست و وظیفه در مقام عمل یا مطلق وجود دارد

 ـملزم به این  بینیم و در واقع، خود را اخلاقاً نفر موجه می کاهش آلام یک  دانـیم،  ار مـی ک

نـیم، و  کاي هم از تشخیص وظیفه در نگاه نخست به وفاي به عهد درنـگ نمـی   لحظه براي

نـیم بـه   که تا حدودي تأسـف ب که ما احساس نه شرم یا پشیمانی، بلکشود  این موجب می

سی که از کماست  ۀه این وظیفکدهیم  علاوه بر این، تشخیص می. ردیمکه کخاطر رفتاري 

بایـد خصوصـیت   . نـیم کخواهی نی به نحوي عـذر کعهدش به خاطر ایم، ه به او قول دادهک

وظیفه بودن چیزي را از خصوصیت تمایل به وظیفه بودن
40

ه انجام کهر عملی . نیمککیکتف 

ه بر حسب آنها تحت مقولات مختلفـی  کدهیم مشتمل بر عناصر و جهات مختلفی است  می

بـه نادرسـت بـودن    ستن عهدي است، تمایـل  که شکبراي مثال، برحسب این. گیرد قرار می

. دارداهش آلام انسانی است، تمایل بـه درسـت بـودن    که مصداقی از کدارد؛ بر حسب این

 ـنگرانه نامیده شود؛ یعنی وصـفی   تواند وصف جزئی تمایل به وظیفه آدمی بودن می ه بـه  ک

 ـوظیفه بودن، وصف . شود عمل برحسب جزئی از ذاتش متعلق می کی نگرانـه اسـت؛    لک

.شود متر از آن متعلق میکل ذاتش و نه چیزي کل بر حسب عم که به یکوصفی 
41

  

ند و آن را در کتفسیر می» تمایل به وظیفه بودن«وظیفه در نگاه نخست را به  راسدر اینجا 

ان متن، تفسـیر  یدهد، اما با توضیحاتش در پا قرار می» در مقام عمل«یا » وظیفه مطلق«مقابل 

در واقع، تمایل به وظیفه بودن چیزي غیر از توجـه بـه   . ندکسوم را با تفسیر دوم مرتبط می

جهتی از جهات عمل و جزئی از خصوصیات و اوصاف موجود در ذات عمـل نیسـت، در   

. شـود  ه وظیفه در مقام عمل با توجه به همه اوصاف و خصوصیات عمـل نتیجـه مـی   کیحال

ی و وظیفه بودن نیم، به درستکگویی است نگاه میه راستکعمل از این حیث  کوقتی به ی

گنـاهی   شـته شـدن بـی   کگویی موجـب   شویم این راست ه متوجه میکتمایل دارد، ولی بعد 

رده و انجـام نـدادن آن را وظیفـه درسـت خـود تشـخیص       کنظر  شود از انجام آن صرف می
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ه در نگاه اول، تمایل به وظیفـه بـودن دارد و ایـن تمایـل     کگویی با این پس راست. دهیم می

  .ستیماند، ولی وظیفه درست ما ن باقی میهمچنان در او 

وظیفـه در نگـاه   «را بـر اصـطلاح   » تمایل به وظیفـه بـودن  «برخی از شارحان، اصطلاح 

جهتـی از  » وظیفـه در نگـاه نخسـت   «دهند، زیرا این اصطلاح برخلاف  ترجیح می» نخست

مـرتبط نیسـت، بـه    رسد اخلاقاً با وظیفه ارتباط دارد، ولی در واقـع،   اعمال را که به نظر می

.کند عنوان وظیفه مطرح نمی
42

به عبارت دیگر، در جایی که به سبب کاهش آلام و دردهاي  

وفـاي بـه قـول را بـه     » تمایل به وظیفه بـودن «ز است، اصطلاح یدیگران شکستن قولی جا

کند، بـرخلاف   ان مییکند، بلکه تنها تمایل آن براي وظیفه بودن را ب عنوان وظیفه مطرح نمی

  .کند که آن را به عنوان وظیفه مطرح می» وظیفه در نگاه نخست«لاح اصط

 ـ. نـد کر مـی ک ـرا ذ» تمایل به وظیفه بودن«در تمثیلی معناي اصطلاح  راس زمـین   ۀجاذب

سان تحت تأثیر آن قرار دارنـد و هـر   کند و تمام اشیا به طور یکنیرویی بر اجسام وارد می

اما حرکت بالفعل آن بر . ی خاص حرکت کندجسمی تمایل دارد در مسیري خاص با سرعت

دهـد کـه    این تمثیـل آموزنـده نشـان مـی    . شود تمام نیروهایی مبتنی است که بر آن وارد می

کشـد، حتـی زمـانی کـه توسـط       بیانگر نوعی نیروست که همیشه در یک مسیر می» تمایل«

ی، مغلـوب  وقتی نیروي جاذبه زمین بـر جسـم  . شود یتر و مخالف، مغلوب م نیرویی بزرگ

خلاف جهت زمین و به ت بالفعل آن جسم برکشود، گرچه حر نیرویی دیگر بر آن جسم می

ند، ولی آن جسم هنـوز تمایـل دارد کـه در    که نیروي غالب آن را هدایت میکطرفی است 

گر، شیء هنـوز تمایـل دارد در مسـیر    یان دیهمان مسیر اول و رو به زمین حرکت کند؛ به ب

کند، ولی به سبب نیروي غالب مخالف، در مسیري متفاوت حرکـت  نیروي مغلوب حرکت 

.کند می
43

  

ل تعارض وظـایف  کند، حل مشکاز مفهوم تمایل به وظیفه می راسه کدیگري  ةاستفاد

 ییگـو راسـت «عـام دارنـد، ماننـد     یه صـورت کاو قوانین و الزامات اخلاقی  ةبه عقید. است

اعمال نوع الف، تمایل به الزامی «: ن دارندیا مانند یقت، معنا و صورتی، در حق»است یالزام

ن، یبنـابرا » .اعمال نوع الـف، الزامـی هسـتند   «: ه به طور مطلق گفته شودکنینه ا» بودن دارند

ه تمایل به وظیفه بودن عملـی  کمراد از وظایف در نگاه نخست، وظایفی از این نوع هستند 

.نندکیرا بیان م
44
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خـواهیم   وقتـی مـی  : گویـد  رده و مـی ک ـقوانین اخلاقی را با قوانین طبیعی مقایسه  راس

نـیم  کلی بیان کل قانون عام و که اگر آنها را به شکیابیم  نیم، درمیکقوانین طبیعت را تنظیم 

بیـان  » رد بالفعـل کعمل«نباید آنها را به عنوان قوانین مربوط به  پذیرند،  ه هیچ استثنایی نمیک

ز تـأثیر بالفعـل بـاز    ن است به علت نیروها و علل طبیعی دیگـر ا کمم ن در عمل، نیم، چوک

»قوانین تمایلی«این، باید آنها را به صورت بنابر. مانند
45

بـه همـین ترتیـب اگـر     . ردک ـبیان  

نیم بایـد آنهـا را بـه صـورت قـوانین الـزام در نگـاه        کخواهیم قوانین عام اخلاقی تنظیم  می

.نندکه تمایل اعمال به الزامی بودن را بیان میکنی نیم؛ قوانیکنخست بیان 
46

  

از تنظیم قوانین عام اخلاقی به صـورت   یل تعارض وظایف را ناشکمش راسن یهمچن

ه بین وظایف جزءنگرانـه و  کد با تمایزي یگو یداند و م یم» اعمال نوع الف، الزامی هستند«

 ـ. شـود  ف حل مییل تعارض وظاکنگرانه انجام دادیم، مش لک ن اسـت بـر   ک ـعمـل مم  کی

فـه  یل به الزامی بـودن داشـته باشـد و بـا وظ    ی، در نگاه نخست تمایذات یحسب خصوصیت

 یعنی(لمه کق یدق يبه معنا یف اخلاقین وظایب یدر واقع، تعارض یند، ولکتعارض  يگرید

فه بر عهده فاعـل اسـت و   یوظ کیوجود ندارد و تنها ) د انجام شودیاست و با یآنچه الزام

گر، آنچه الزامیـت  یان دیشود؛ به بین مییط تعیه با توجه به مجموع شراکاست  يا فهیظآن و

.ند مجموع خصوصیات آن استکعمل را مشخص می کییا ممنوعیت 
47

  

٤٨تناسب: تفسير چهارم

ارائـه  » درست در نگاه نخست«ا ی» فه در نگاه نخستیوظ«از مفهوم  راسه کتفسیر دیگري 

براد. دي. سیند، متأثر از تعریف کمی
49

پـنج نـوع   در کتـاب   براد. است» درست«از مفهوم  

،نظریه اخلاقی
50

رده و ک ـرا صفتی مرتبط بـا شـرایط و موقعیـت عمـل توصـیف      » درست«

بـه طـور   «یم عملی درست است معنـایش ایـن اسـت کـه آن عمـل      یگو وقتی می: گوید می

رو درسـتی و  است، از ایـن با شرایط و موقعیت فاعل مرتبط » اي به نحو شایسته«یا » مناسبی

لی را درست یا نادرست خوانـد،  توان به طور مطلق، عم نادرستی، صفتی نسبی است و نمی

.ها سازگار و مناسب باشد تواند یک عمل با تمام موقعیت که نمیچرا
51

  

مناسب بـودن  «به معناي » درست بودن«افزاید که  موافق است و تنها می برادبا نظر  راس

به طـور  «تواند به معناي  در نظر او وصف درست بودن نمی. است» موقعیتبا کل شرایط و 

فهمیده شود، زیرا یک عمل » تا حدودي مناسب شرایط بودن«یا » کامل مناسب شرایط بودن
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مثال، متضمن نقض عهد یا ایجـاد   يممکن است درست باشد، ولی کاملاً مناسب نباشد، برا

ب باشـد، ولـی نادرسـت    اند تا حـدودي نامناس ـ تو همچنین یک عمل می. مقداري شرّ باشد

این، درستی در مقام عمل نباید به معناي تناسب کامل یا تناسب تقریبی فهمیـده  بنابر. نباشد

.است» مناسب با تمام شرایط موجود«شود، بلکه به معناي 
52

طـی ایـن    راسن اساس، یبر ا 

اسـت  » نگـاه نخسـت  درست در «یک عمل : دیگو یبحث تعریف دیگرش را ارائه داده و م

»مجموع موقعیت«اگر با جهتی از 
53

اسـت اگـر   » نادرست در نگاه نخست«مناسب باشد، و  

را غیرقابـل تعریـف   » تناسـب «اگرچـه مفهـوم    راس. با جهتی از آن موقعیت نامناسب باشد

داند، ولی براي توضیح، انواع تناسب را شمرده و تناسب سازگار با اخـلاق را مشـخص    می

ابزاري: شمارد یه نوع تناسب موي س. کند می
54

تناسـب ابـزاري،   . شناختی و اخلاقی، زیبایی

تناسب با هدف یـا  «توان  تناسب ابزاري را می. خاصیتی است که شیء با هدفی تناسب دارد

تناسب اخلاقی از این نوع نیست؛ یعنی بیـانگر ارتبـاط   . که فاعل دارد، تعریف کرد» اهدافی

  .عمل و هدف مطلوب فاعل نیست

هاي یک مجموعه زیبا، بـا یکـدیگر    اما تناسب زیبایی شناختی به این معناست که بخش

یـک کـل    ياین تناسب به معناي هماهنگی و ارتباط مناسب اجـزا . متناسب و مرتبط باشند

اند با این معنا مرتبط باشد، تو مدعی است که تناسب اخلاقی می راس. زیبا با یکدیگر است

عملی اسـت کـه سـازگار، هماهنـگ و متناسـب بـا        یفاعل در پ که در تناسب اخلاقی،چرا

طور که یک هنرمند، همـاهنگی و سـازگاري اجـزا و     موقعیت و شرایط موجود است، همان

.گیرد هاي آن را در نظر می هاي یک طرح و رنگ بخش
55

  

چنـین خواهـد   » درست در مقام عمل«و » درست در نگاه نخست«بر این اساس، معناي 

بینـد، ولـی    را به سبب جهتی از موقعیت، ضـروري و لازم مـی   یاخلاقی، عملبود که فاعل 

و بـا تأمـل بیشـتر    ) درست در نگـاه نخسـت  (یابد  هنوز ناهماهنگی و ناسازگاري در آن می

فهمد که انجام نوع دیگري از عمل این ناهماهنگی و ناسازگاري را برطرف خواهد کـرد   می

  ).درست در مقام عمل(

ه ما وظیفـه  کسد اصطلاح تناسب چندان مناسب نیست، چون حتی زمانیر اما به نظر می

بـه سـبب    نیم و با وجود وظیفـه در نگـاه نخسـت وفـاداري،    کدر مقام عمل را مشخص می

دهیم باز هم ناهمـاهنگی   نی را وظیفه درست خود تشخیص میکاهش آلام دیگران عهدشک
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ه خلاصه مـن قـولی   کآن این است ماند و  و عدم تناسب در بخشی از آن موقعیت باقی می

وظیفـه درسـت تنهـا بـا آن بخـش از موقعیـت       . داده بودم، ولی به هر علت انجامش ندادم

  .ردمکاهش آلام دیگران اقدامی میکه باید براي کتناسب داشت 

٥٦مسئولیت: تفسير پنجم

وظیفـه در نگـاه   «را بـه جـاي   » مسـئولیت «دهد اصـطلاح   ر، راس ترجیح میین تفسیطبق ا

هـاي مـا در خصـوص خودمـان و      ، مسـئولیت  وظایف در نگاه نخست. برد به کار » خستن

هـا تعیـین    دیگران هستند و وظیفه درست و در مقام عمل را مقایسـه و سـنجش مسـئولیت   

ایـن  . نمک ـاو پیـدا مـی   ةام در نگاه نخست، مسئولیتی دربار سی قولی دادهکوقتی به . کند می

تر دیگـري در   ه مسئولیت مهمکمن خواهد بود به شرط آن مسئولیت، مسئولیت در مقام عمل

هـا فقـط بایـد بـه مسـئولیت       آن شرایط نداشته باشم وگرنه پس از مقایسه اهمیت مسئولیت

  .نمکتر عمل  مهم

هـا وظـایف    را معمـولاً مسـئولیت  یال دارد، زکاصطلاح مسئولیت نیز اش راساما از نظر 

.ل تعارض را همچنان خواهیم داشتکجه، مششوند در نتی مطلق استثناناپذیر بیان می
57

  

ييرگجهینت
 ۀفیوظ: افتیمفهوم وظیفه در نگاه نخست  ير برایتوان پنج تفس یم راسلمات کاز مجموع 

ارتباط بسیاري بـین  . تیفه داشتن، تناسب و مسئولیل به وظینگرانه، تما جزء ۀفیمشروط، وظ

وظیفه در نگاه نخسـت، عملـی اسـت    . سه تفسیر اول از مفهوم در نگاه نخست، وجود دارد

گـویی و دیگـر اصـول     ه به سبب داشتن خصوصیتی، مانند وفاي به عهد، عدالت، راسـت ک

اخلاقی، در نگاه نخست به وظیفه و الزامی بودن تمایل دارد، ولی این تمایل اولیه صـرفاً از  

فه بودن آن مشروط بـه عـدم وجـود    یرو وظ نیجهت از جهات عمل است، ازا کوجه به یت

ه عمـل  ک ـاگر به مجموع موقعیت و تمام جهـاتی  . ت استیگر در آن موقعیتر د فه مهمیوظ

فـه درسـت و در   یت متوجه ما باشد، وظیدر آن موقع يگریتر د نیم و وظیفه مهمکدارد نگاه 

فـه  یگـر وظ یتـر خواهـد بـود و وظیفـه در نگـاه نخسـت، د       مفه مهیمقام عمل، انجام آن وظ

  .نخواهد بود

ه ما از ابتـدا اصـلاً الزامـی در خصـوص آن وظیفـه در نگـاه       کدر مورد این راسسخنان 

نـون رفـع   کتر قرار گرفتـه و ا  الشعاع وظیفه مهم ایم، ولی تحت ه داشتهکنخست نداشته یا این
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ه وظیفـه در نگـاه   ک ـگویـد   اول به صراحت میاز طرفی، او در اعتذار . شده، متناقض است

ه چیزي مرتبط با وظیفه است، و از طرفی، در تفسـیر سـوم   کنخست، اصلا وظیفه نیست، بل

بینیم، براي  نفر موجه می کاهش آلام یکسبب نی به کوقتی ما خود را در عهدش هکگوید می

نـیم، و ایـن   کیاي هم از تشخیص وظیفه در نگاه نخست به وفاي به عهد درنـگ نم ـ  لحظه

عـلاوه بـر    .نیمکه تا حدودي تأسف کپشیمانی، بله ما احساس نه شرم یا کشود  موجب می

 يا بـه گونـه   ایـم،  ه به او قول دادهکسی که از کماست  ۀه این وظیفکدهیم  تشخیص می ،این

  .ار استکتناقض آش کین یا .نیمکنی عذرخواهی کعهدشسبب به 

ه وظیفـه در نگـاه نخسـت، اصـلاً وظیفـه      کمعتقد است  راسرسد  ت به نظر مییدر نها

ه او دلیل ایـن احسـاس تأسـف و لـزوم     کنیست و ما الزامی به آن نداریم، اول، به سبب این

ند و تمایل به وظیفه کوظیفه در نگاه نخست، بیان می» تمایل به وظیفه بودن«عذرخواهی را 

ه وظیفـه در  ک ـه اگر قائل شـویم  کاین ه در واقع وظیفه نیست؛ دوم، به علتکبودن، یعنی این

ل تعارض وظایف حل نخواهـد  کدیگر مش وظیفه و الزامی است،  کنگاه نخست در واقع ی

ی را بـه سـبب   ک ـه هـر دو الزامـی هسـتند و ی   کشد و ما در مقام عمل هم دو وظیفه داریم 

  .سازگار نیست راسۀزنیم و این با اصل نظری دیگري استثنا می

ظایف در نگاه نخست واقعاً وظیفه هستند و مـا ملـزم بـه انجـام آنهـا      به نظر نگارنده، و

مثال، مـن   يبرا. هستیم و تعارض بین وظایف در مقام عمل وجود دارد، نه در نگاه نخست

 ـ یوفـاي بـه عهـد دارم و از طـرف د     ۀام واقعـاً وظیف ـ  ه دادهک ـبه سبب قولی  ن یگـر، همچن

ایـن دو وظیفـه در مقـام عمـل بـا هـم       . دارمز ی ـاهش آلام مظلومان و بیچارگان را نکۀوظیف

اهش آلام ک ـوظیفـه  . نمکنند و من باید شدت اهمیت و الزامیت آنها را مقایسه کتعارض می

امـا  . مظلومان چون در این مورد خاص اهمیت بیشتري دارد، وظیفه درست، انجام آن است

 يا و چـون آن وظیفـه  ام  ردهکک ـبا انجام این وظیفه، ناچار من وظیفه وفـاي بـه عهـدم را تر   

ام و دقیقـاً بـه همـین علـت      اخلاقی انجـام داده عمل غیر کواقعی بوده، من از این حیث، ی

وسـیله جبـران    نم تا بـدین که از او عذرخواهی کبینم  خود می ۀرده ووظیفکاحساس تأسف 

رده ک ـام بـر گـردنم پیـدا     نیکعهدش ۀه او به واسطکنم و حقی را کاخلاقی خوبش عمل غیر

وظیفـه در نگـاه نخسـت،    «: گویـد  ه میکرا  راسرسد سخن  یبه نظر م. ساقط نمایماست، 

 ـبا» نماید، ولی در واقع وظیفـه نیسـت   نخست، وظیفه میه در نگاه کعملی است  د چنـین  ی

 وظیفـه درسـت  ه در نگـاه نخسـت،   کنگاه نخست، عملی است وظیفه در «ه کاصلاح شود 



٢٤   ١٣٩١، سال سوم، شماره دوم، بهار  

ه در نگـاه  ک ـیعنی وظیفه وفاي به عهـد بـا این   ؛»نماید، ولی در واقع وظیفه درست نیست می

ه آن را انجـام دهـم، ولـی بعـد از     ک ـخواهـد   نماید و از مـن مـی   نخست، وظیفه درست می

وظیفـه   كاهش آلام مظلومان است و چـون تـر  که وظیفه درست، کشود  بررسی، روشن می

بـالعرض   این وظیفه درست شود، كه باعث ترکدرست، ذاتاً نادرست است، هر چیزي هم 

وفاي به عهد گرچه ذاتاً درسـت اسـت، ولـی در ایـن      ۀاین، وظیفبنابر. نادرست خواهد بود
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